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  چكيده
مكتبي ادبي است كه آندره برتون، نويسندة فرانسوي، در قـرن بيـستم             سوررئاليسم  
. گذاري كرده و دامنة نفوذ آن به ديگر كشورها هم كـشيده شـده اسـت                 آن را بنيان  

هـاي   شناسـي و نظريـه   هاي علمـي فرويـد در روان      گيري از نظريه    اين مكتب با بهره   
نري برگـسون و برخـي      ادبي هگل و ها      -شناسي و نظريات فلسفي     يونگ در اسطوره  

سوررئاليسم معتقد است كـه يـك       . عرصة وجود گذاشته است    نويسندگان ادبي پا به   
در آثار سوررئاليستي   . اثر ادبي بايد محصول ذهن و روان ناخودآگاه خالق خود باشد          

گيري از روان ناخودآگاه، تخيل و انديشه، نگارش خودكار، تـصادف عينـي، امـر       بهره
مكاني حـوادث، از      زماني و بي    ها و نمادها، توجه به طنز و بي         رهشگفت و جادو، اسطو   

ر  هفـت «نظامي در   . هاست  ترين ويژگي   مهم ، بـا اسـتفادة ناخودآگـاه از فنـون          »پيك
ــل، اســتفاده از نمادهــا و روان ناخودآگــاه، امــور   ــا و تخي سوررئاليــستي چــون رؤي

حـوادث، اثـري خلـق      مكـاني     زماني و بـي     انگيز و جادويي، تصادف عيني، بي       شگفت
هـاي آن بـا       كند كه فنون مكتـب ادبـي سوررئاليـسم تقريبـاً در همـة داسـتان                 مي

  .اي نمايان است برجستگي ويژه
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  مقدمه

طور كه قرن هفدهم اروپـا        همان. به دارد  يكي از انواع ادبي بر ادبيات يك كشور غل          در هر دوره  
اي   امـا آن دوره   . قرن تراژدي بود، اواخر قرن نوزدهم ظهور مكتب رمانتيسيسم و دوران شعر بود            

يافتن جنگ جهاني اول است كـه از بـسياري           كه مورد نظر است اوايل قرن بيستم و بعد از پايان          
  .و مكاتب ادبي اروپاستفرد در تاريخ ادبيات  اي خاص و منحصر به جهات دوره

 فرانـسوي،   ةحدي بـود كـه ژان پـل سـارتر، نويـسند            تأثير اين جنگ بر هنر و ادبيات غرب به        
نـام  » مكاتب ادبي بـين دو جنـگ  «مكاتب ادبي و هنري را كه در اين فاصلة زماني شكل گرفت             

  ). 5: 1375اليوت، (نهاد 
اي از    ل وجـود نـدارد و تنهـا پـاره         با توجه به اينكه در ادبيـات كلاسـيك مـا، مكتـب سـوررئا              

مشخصات مكاتب جديد ادبي در آثار كلاسيك ما قابل پيگيري است، در ايـن مقالـه مجـال آن                   
گيـري آن پرداختـه       نيست تا به دقايق، ظرايف و جزئيات مكتب سوررئاليسم و چگـونگي شـكل             

 گنجوي نقد، تحليل     نظامي پيكر  هفتها در     كارگيري آن    بلكه بيشتر فنون سوررئاليسم و به      ،شود
  .و بررسي شده است

  مكتب سوررئاليسم

  گيــري و جنبــة علمــي پيــداكردن سوررئاليــسم كمــك كــرد آنچــه بــيش از همــه بــه شــكل
از نظـر فرويـد دنيـا مظهـر         «. هاي روان آدمـي بـود       شناسي فرويد و كشف ندانسته      نظريات روان 

ها بـه شـناخت كامـــل         رمز آن هاي ناگفتة ماست و انسان با كشف          تمايلات ناخودآگاه و كشش   
رؤيـا و تخـيلات     (ها در زندگي، اين جنبـة غنـي زنـدگي             بسياري از انسان  . شود  خويش نايل مي  

: 1377ولـك،  (» كـردن هـستي ماسـت    گذارند كه اين خود نـاقص       عمد كنار مي   را به ) ناخودآگاه
128(.  

 كـارل   ،رئاليسم گذاشت از ديگر كساني كه با نظريات خويش تأثير بسيار زيادي بر مكتب سور            
گذار بـسياري   شناسي پايه  بود كه با مطالعات عميقش در روان)K. G. Young(گوستاو يونگ 

  . از فنون مكتب سوررئاليسم گرديد
ــات آن    ــل از تحقيق ــايج حاص ــگ و نت ــد و يون ــات فروي ــا در روان مطالع ــل   ه ــي، تماي شناس

گـر اسـت، تـضمين و     عقل و منطقي سلطهاعتبارنمودن واقعيتي كه تابع  ها را به بي    سوررئاليست
  .تشديد نمود
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ت ضـمير ناخودآگـاه                          زيگموند فرويـد و كـارل يونـگ بـا انتـشار آثارشـان و تأكيـد بـر اهميـ
)Unconscious( ،       قــدرت رؤيــا و تمــايلات روان را آشــكار ســاختند و چنــين بــود كــه

بـودن زبـان     و از خـالص   را دريافتنـد    » نيروهاي اصلي ذهن  «كاوي    ها، با كمك روان     سوررئاليست
  ).4: 1378برونل، (روان در خلق آثار ادبي بهره بردند 

ــد كــه سوررئاليــست مهــديگــر عقيــدة ــد نظــر او  هــا از آن اســتفاده م فروي   اي شــايان كردن
حـال كـه    فرويد معتقد بود كه سركوب بعضي از اميال جنـسي درعـين          : دربارة اميال جنسي بود   

هـا از آثـار    همـين نكتـه را سوررئاليـست   . نيـز ايجـاد كنـد    ممكن اسـت ضـايعه   ،بازدارنده است 
دانستند كه عادت كرده بود احترام تخديركننده به نظم ماشيني و امـور               اي مي   كنندة جامعه   فلج

ها خواهش     سوررئاليست ،سان  به همين . روزمرّه و حسن شهرت را جايگزين نشاط و مكاشفه كند         
دادند و منظورشان از خواهش نفس        احساس دنيا قرار مي     ينفس را در برابر نازايي و بازدارندگيِ ب       

ها درصدد افزايش اطلاع و ارتباط با جهـان            بلكه كل وسايلي بود كه با آن       ،تنها شهوت جنسي   نه
 نيـز جنـسيت و   پيكـر  هفـت روست كـه در    تأكيد و توجه ما به مسئلة غريزة جنسي از آن         . بودند

مي قرار دارد و او با استفادة درست و صحيح از اين منبـع              لوازم مربوط به آن، در مركز توجه نظا       
رو بيـشتر بــه آن    يابـد كـه در مباحـث پـيش     غريزي به عوالم شهودي بسيار باارزشي دست مي       

  .پردازيم مي
هنرمند سوررئاليست با توجه به جنـسيت،       « لازم است اين نكته را متذكرّ شويم كه          ،در اينجا 

ديــــدن    ا هــرگونه آداب و رسوم پوسيده كه منجـــر بـه آسـيب             ولي ب  ،كند  اخلاق را نفي نمي   
عقيـدة    آري به  .)97: 1377احمد،   آل(» خيزد  گردد به مبـــارزه برمي     عشق و آزادي انســان مي    

كند كه تـصورات      ترين احساسات شخص هنگامي به تمام معني تجلي مي           عميق ،ها  سوررئاليست
. ر از دسـت برهـان و منطـق انـساني بيـرون شـود              چيـز را رهنمـون گـردد و اختيـا          وهمي همه 

سوررئاليسم اساس كار خـود را بـر تـداعي آزاد معـاني و افكـار و نـوعي حالـت خلـسه و رؤيـا            «
تـأثير سانـسور عقـل و روان         كوشد تا خلاقيت هنرمنـد را آزاد بگـذارد تـا تحـت              گذارد و مي    مي

پرهـام،  (» ظهـور برسـاند    بـه ،آفرينـد  ميخــودآگاه قرار نگيرد و هرآنچه را كه روان ناخــودآگاه     
  دانـستند   عيـار روان ناخودآگـاه مـي        هـا شـعر را نيـز محـصول تمـام             سوررئاليست .)138: 1362

ها، پيـشگويي عواطـف، منـاظر ناشـناخته،           هاي قديمي، افسانه    دلي حافظه، قصه    توهم، ساده ... «
عر؛ نه اينكه با دانـشي كـم يـا          ناشدني، اين است ش     نظمي منطق و روان رام      خاطرات ناگهاني، بي  

» كند در كنار هـم رديـف كنـيم    بيش، حروف و هجاها و كلماتي را كه با آهنگ شعر تطبيق مي            
  .)15: 1381لوئيس، (

گيـري   نيز در شـكل ) Henry Bergson(هاي هانري برگسون   و انديشهءناگفته نماند كه آرا
 ـ        قـل و تـسلّط آن بـر ناخودآگـاه        سـزا داشـت؛ زيـرا او نيـز بـه ع            همكتب سوررئاليـسم سـهمي ب
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عقل ذاتـاً عـاجز از      . كند  همة آفرينش را رد مي    . پذيرد  ناپذير را نمي    بيني  عقلِ پيش ... «تازد و     مي
جـاي عقـل، قـوة درك شـهودي را            هانري برگسون به   .)20: 1375بيگنربي،  (» فهم حيات است  

  . كند مطرح مي

  هاي آثار سوررئاليستي فنون و ويژگي

   تخيلرؤيا و. 1

قـدرت  «: كردنـد   ها از رؤيا و تخيل براي رسيدن به معرفت متعالي اسـتفاده مـي               سوررئاليست
بخشد و ايـن      ها مي   آميزد و حضوري امروزي بدان      مي هاي مختلف را درهم     ها و مكان    تخيل، زمان 

اي   ظهها از ادبيات توقّع دارند، يعني توجه به زمان حال و لح             همان چيزي است كه سوررئاليست    
چيـز   كند و همه    چيز آسان جلوه مي     در تخيل همه   .)186: 1371براهني،  (» كه درآن قرار داريم   

رؤيـا  «عقيـدة يونـگ نيـز        بـه . مطرح نيست » امكان«آور    رسد، مسئلة اضطراب    نظر مي  طبيعي به 
منـد اسـت و ماننـد ديگـر           دار كـنش روانـي از يـك تحليـل نظـام             اخودي و معن    محصول خودبه 

سوررئاليـستي حـد و       البتّه تخيل در آثار    .)15: 1384يونگ،  (» ي رواني حساس است   كاركردها
ل در   . گسيخته نيست كه نتوان براي آن حد و مرزي تعيين كـرد             مرزي دارد و تخيلي لگام     تخيـ

برتـون،  (گيرد كه بتـوان بـه آن صـورت عينـي بخـشيد       اين سبك تا آنجا مورد استفاده قرار مي      
1383 :87.(  

  )اتوماتيسم(ش خودكار نگار. 2

معناست كه خالق اثر هنري، اثري خلق كند كه فارغ از هرگونه دخالـت               نگارش خودكار بدين  
ها از نگارش خودكـار، اسـتخراج تمـامي قـواي             هدف سوررئاليست «. عقل و شعور خودآگاه باشد    

گـاردنر،  (»  ولي در پناه ضمير ناخودآگاه مستتر است بـود         ،نهفتة روان آدمي و آنچه اصالت دارد      
1365 :629(.  

  تصادف عيني. 3

پيوندد كـه   وقوع مي معناست كه گاه در زندگي اتّفاقاتي برحسب تصادف به   يندتصادف عيني ب  
ها به دنياي كشف و شـهود         از آنجا كه سوررئاليست   . دهد  اي نزديك خبر مي     از حقيقتي در آينده   

ادفات را دريابنـد و از راه كـشف آن،          اعتقادي وافر داشتند، سعي كردند تا منشأ و منبع اين تـص           
هـا بـه    تصادف عيني از هجـوم شـگفتي  «. هاي روح و روان آدمي بگشايند راهي تازه بر ناشناخته  
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شود كه انسان در روشـنايي روز در          ها روشن مي    كند و در ساية آن      زندگي روزمرّة ما حكايت مي    
 بتواند اين نيروها را كـشف كنـد و          رود و كافي است كه      اي از نيروهاي باطني راه مي       ميان شبكه 

اي متعـالي پـيش       در اختيار بگيرد تا سرانجام بتواند پيروزمندانه رودررو با دنيا، در جهت نقطـه             
  .)846: 1369سيدحسيني، (» برود

  گذاران مكتب سوررئاليسم،   يكي از پايه)Andre Breton(از نظر آندره برتون 

هايي اسـت كـه از    اي از نشانه ند، مجموعهك آنچه در نظر ما شگرف و جادو جلوه مي  
رسد و با ما نه از مـاورائي متعـالي، بلكـه از فطـرت                 نواحي تاريك درون ما به ما مي      

ترتيب، خصوصيت عينيِ اين تصادف عبارت اسـت از           بدين. گويد  خودمان سخن مي  
صورت اشتياق در يك واقعيت ملمـوس و تـصادف عينـي خـط       بازتاب ذهنيت ما به   

: 1369سيدحـسيني،   (ت بين دنياهايي كـه سـخت از هـم جـدا هـستند               ربطي اس 
849.(  

  امرشگفت و جادو. 4

ت مطلـق را متزلـزل مـي            سوررئاليسم با نقد واقعيت، پايه     كنـد و خواسـتار امـور         هـاي جزميـ
سوررئاليسم هميشه خواسـتار  . انگيز و خارج از محدودة توانايي عقل و منطق بشري است      شگفت

ماند و اجبارها از ميان        عجيب بوده است، جهاني كه در آن ذهن نقّاد از كار مي            آميز و   جهان وهم 
شوند تا در جهان اوهـام و اشـباح نفـوذ             ها از دنياي واقع دور مي        سوررئاليست ،بنابراين«. رود  مي

كنند؛ زيرا تنها با توجه به عالم وهم است كه تـا حـدي عقـل بـشري سـلطة خـود را از دسـت                          
» تـرين هيجانـات هـستي را درك و بيـان كنـد              اند بـه آنجـا برسـد كـه عميـق          تو  دهد و مي    مي

  .)825: 1369سيدحسيني، (
ها به امور شگفت و جادويي كه خـارج از توانـايي درك منطـق                 علت اصلي توجه سوررئاليست   

بشر است اين بود كه انسان امروزي سرگردان شده و نتوانسته است راز حقيقي بعضي از وقـايع                   
ها در تلاش هستند تا با اميد به اينكه انسان دوباره خودش را بازيابـد سوررئاليـسم                   ، آن را دريابد 

عنوان راهگشاي او معرّفي كنند و راز و رمز بسياري از وقايع را در پنـاه سوررئاليـسم بـه او                      را به 
  .بشناسانند

  ها و نمادها اسطوره. 5

  . وردهاي مكتـب سوررئاليـسم بـود     ها و دنيـاي غنـي نمادهـا از جملـه دسـتا              توجه به اسطوره  
  زاد بـه انـدازة زن و         شـناخت، غـول و جـنّ و پـري           انسان اوليه بين رؤيا و واقعيـت مـرزي نمـي          

 



1389پاييز ، 45 ة، شمارادب پارسيزبان و فصلنامه   164

   

  هـا آمـده بودنـد تـا بـا اسـتفادة دوبـاره از ايـن                   سوررئاليست. شدني بود   فرزند او حقيقي و لمس    
نخـستينِ حكومـتِ غرايـزش      دنياي غني و پر رمز و راز، انـسان را بـه شـفافيت و زلالـي عـصرِ                    

  . برگردانند

هـا    اسـطوره . گـسترانند   ها موجي از رؤياها را بر پهنة ذهن و ادراك مـا مـي               اسطوره
  اي كـه دارنـد و ديگـر اينكـه مـستقيماً از               نخـورده   خـاطر غنـاي اصـيل و دسـت          به

  تواننـد وظـايف و اهـداف والاي انـسان            گيرند مي   ذهن ناخودآگاه بشر سرچشمه مي    
ــار ــد    را دوب ــويش بازگردانن ــدت خ ــه وح ــاره ب ــوند و او را دوب ــادآور ش ــه او ي . ه ب

ها با كمك اساطير كوشيدند ديوارهايي را كه هستي خودآگاه و تنگ و  سوررئاليست
برونـل،  (محقرّ ما را از ضمير ناخودآگاهِ بسيار غني ما جدا كـرده اسـت فـرو ريزنـد                   

1378 :93.(  

 اسـطوره برآمـده از ناخودآگـاه جمعـي و گروهـي         رؤيا برســاختة ناخودآگـاه فـردي و      «آري،  
رسـتگار  (» هاست و زبان اسطوره همان زبان رؤياست، زيرا اسطوره رؤيـايي همگـاني اسـت                ملت

  .)26: 1380فسايي، 

  مكاني در آثار سوررئاليستي زماني و بي بي. 6

سـيك در   آنچه در اكثر آثار سوررئاليستي قابل توجه است، نبودن زمان و مكاني مـنظم و كلا               
عنوان مرز و ديوار در مقابل انديـشه قـرار           خواهد هرآنچه را كه به      زيرا سوررئال مي  . آن آثار است  

سوررئاليسم سـنگ  «. اي به خلق اثر هنري همت گمارد دارد درهم بشكند و با فراغِ خاطرِ آزادانه    
ناخودآگـاه آدمـي    بنايش بر روان انسان و ضمير ناخودآگاه او بنيان نهاده شده است و در ضمير                

هاي خيال، گذشـته،      اند و زمان معيني نيز وجود ندارد و پرده          هاي مختلف درهم ريخته     نيز مكان 
براهنـي،  (» گيرنـد   مكـاني شـكل مـي       زماني و بي    اند و موضوعات در بي      حال و آينده را فروريخته    

1371 :184(.  

  عشق. 7

  ه در راه بـشر بـود بـه شـكلي          ها عـشقْ تمـامي حـصارها و مـوانعي ك ـ            از ديدگاه سوررئاليست  
  زن در عــشق سوررئاليــستي . بخــشيد كــرد و بــه انــسان ديــدي نــوين مــي آســان برطــرف مــي

  شـوند هـم      هـا مطـرح مـي       زناني كه در آثـار سوررئاليـست      . نقشي محوري در تحول انسان دارد     
  . هـاي عـشقي فـرق دارنـد         الوصـول رمـان     هـاي سـهل     هاي عفيـف و هـم بـا معـشوقه           با محبوبه 
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  دهنــد  آور حــواي جديــدي هــستند، وعــدة آشــتي بــين خــواب و بيــداري را مــي  پيـــامآنــان 
   نيمـي زيروروكننـده    ،شـود   زني كه دوست داشته مي    . گذاشتن در عرصة زندگي حقيقي را      و قدم 

ــه آن        ــه ب ــرد ك ــد ك ــام خواه ــزي را اله ــود و او آن چي ــد ب ــدس خواه ــي مق ــشق «و نيم   ع
  عنوان ترجمـان كامـل اطمينـان بـه نيـروي حيـاتي              هآندره برتون از عشق ب    . گويند  مي» متعالي

: كنـد  عيار طغيـان و آزادي مطـرح مـي      عنوان تجسم تمام   كند و عشق را به      اصل آزادي تعبير مي   
نفسِ طغيان و فقط طغيان است كه آفرينندة روشنايي است و اين روشنايي را سه معبر بيشتر                 «

اي واحد برسـند تـا بـه     نگيزند و به نقطه كه بايد شوقي يكسان برا   عشق و   آزادي،  شعر: نيست
برتـون،  (» پـذيرترين كـنج قلـب انـسان           ترين و روشـنايي     جام جوانيِ جاويد بدل گردند، در تيره      

1383 :32(.  

  پيكر هفتسوررئاليسم در 

ها  شناساني چون فرويد، يونگ و سوررئاليست       لازم نيست معتقد شويم كه نظامي از آنچه روان        
ذهنيتي كه نظـامي در ناخودآگـاه خـود، از فرهنـگ زمـانش          . دانسته است  گويند، چيزي مي    مي

 ـ        داشته ناخواسته او را به نشان      طريـق اسـت كـه بـا زبـان            ينددادن ژرفناي زمانش واداشـته و ب
خصوص كه زمانة حكيم نظـامي بـه          به. همدلي، خود را با جهان و دانش جهاني پيوند زده است          

ات سـرزمين مـا تعلـق دارد كـه انگيـزة نظـامي را در        اي از تاريخ فرهنگ   زده  دورة آشوب   و ادبيـ
هـا    زدة دوران سوررئاليـست     نهادن ادبياتي در خور آن زمان، بسيار به زمانة متشتّت وآشوب            بنيان

  . كند نزديك مي
ــاگوني  پيكــر هفــتآري  ــل گون ــه دلاي ــده خــواهيم گفــت ( نظــامي ب   از اعمــاق ) كــه در آين

  هــاي دوران، پــس از   گردانــدن از تبــاهي  بــا روي«او ناخودآگــاه نــشئت گرفتــه اســت و    
ــاني را در    ــاني آرم ــاه، جه ــاق درون و ناخودآگ ــي در اعم ــتكاوش ــر هف ــي پيك ــي م ــد   پ   افكن
ــران     ــشي جب ــار نق ــسامان آن روزگ ــاي ناب ــل دني ــه در مقاب ــده دارد ك ــاوري، (» كنن   :1387ي

  ادامـه ذكـر خـواهيم      هاي سوررئاليستي برخي از حكايات ايـن كتـاب را در               ويژگي .)248-249
  . كرد

  نشستن بهرام روز شنبه در گنبد سياه

برداشتن از     دختر پادشاه اقليم اول كه بانويي هندي است و ماجراي آن پرده            ،راوي اين افسانه  
معـروف گرديـده    » پوشـان   شـهر سـياه   «اند و به      راز شهري است كه تمام مردم آن سياه پوشيده        

  .است
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  امر شگفت و جادو. 1

تـرين مشخـصة      ور اسـت و اصـلي       انگيز و جادويي غوطه      افسانه در ماجراهايي شگفت    تمام اين 
  :انگيز و جادويي است شدن اين افسانه همين جريان و سيلان امور شگفت  سوررئال
 رود گيرد و به آسمان مي سبدي جادويي كه با نشستن پادشاه اوج مي.  

  ستهــهم آـيشـت و آورد پـــرف  هــن بستـود در رســبدي بــس
)4 / 155(1  

  گرفتــوا بــد هــسبدم مرغ ش  تـوا بگرفــچون تنم در سبد ن
)10  /155(  

 پديدارشدن مرغي فراواقعي و جادويي:  
  يــدوهـه دل در انـامدم زو بـك  يـمرغي آمد نشست چون كوه

)15  /156(  
  تـاية تخــال پـر مثـا بـه ايـپ  هاي درخت الي چوشاخـر و بـپ

)1  /157(  
  ريخت افة مشك بر زمين ميــن  انگيخت پري را كه گرد مير ـه

)5 / 157(  
 افتادن پادشاه در سرزميني جادويي:  

  اش يــار آدمــــده غبــارسيـن  اش اي ديدم آسمان زمي هـروض
)10  /158(  

  بيشة كوه، سرو و شاخ و خدنگ  گـردّ رنـرد او زمـي از گـوهـك
)5  /159(  

  رخ گشته خدنگش از رنگشس  گشـاقوت سرخ بد سنـه يـهم
)6 / 159(  

          پيكراني زيباروي در آن سرزمين وكـردن    پايكوبي رقص و    و اوج داستان پديدارشدن حور
هـم بـه طـرزي        شدن و باز در شبانگاهان دوباره آشكارشدنشان اسـت؛ آن           و از نظر پنهان   

  :انگيز جادويي و شگفت
   شد دورز من آرام و صابريـك  ورـــزاران حـدهـدم از دور صـدي

)9 / 160(  
  روز اسـت و در       رويان تا سي شبانه     بازي آن پادشاه با شاهِ پري       ترين واقعه، عشق    اما عجيب

  :ام سي شب
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  دـ قن گـشايـم درخِـزينـةاـت  ظه ديده را دربندـك لحـي :تـگف
)7 / 179(  

         ر طرز شگفت و بـاورنكردني د      كند خود را به     و هنگامي كه پادشاه چشمان خود را باز مي
  :بيند همان سبد اوليه مي

  آن سبد ديدم خويشتن را در   ديدمعروس خودكه سوي  ونـچ
)12 / 179(  

  مكاني زماني و بي عنصر بي. 2

  كنــد، نبــود زمــان و مكــان واقعــي و   خاصــيت ديگــر ايــن افــسانه كــه آن را ســوررئال مــي 
 آن مكان كه مسافتي     پادشاه معلوم نيست در چه زماني و چگونه از        . منطقي در اين افسانه است    

ه            بـرهم    ناگهان در چشم   ،طولاني را براي رسيدن به آن پيموده است        زدنـي سـر از آن سـبد اوليـ
  .آورد درمي

  رؤيا و تخيل. 3

ها  زيربناي اين افسانه بر رؤياها و تخيلات پادشاه بنا شده است كه خود او نيز بارها اين صحنه               
  :اند كه به سويش هجوم آوردهداند  را ناشي از خيالات و رؤياهايي مي

  گشت از بساط زينت و زيب دور  فريب هاي ديـده گـه رنـهم آن
)2 / 172(  

   ديديها كجا ين خوابـچن نـاي  را ديديو م رخ تـه چشمـرنـگ
)5 / 178(  

  تحليل داستان

پوشيدن مردم آن شهر، عدم انطباق ناخودآگاهشان با          شناسي يونگ، علت سياه     از ديدگاه روان  
ها در ساية سياهِ ناخودآگاهِ خود محبوس مانـده،           به همين دليل است كه آن     . زة جنسي است  غري
هـا   اند؛ لباس سياه پوشـيدن آن  هاي آني و زودگذر كرده هاي جاويد و معنوي را قرباني لذت   لذت

  .شان است نماد همين ناكامي
 درون خـود  )Anima( همگـي در طلـب رسـيدن بـه آنيمـاي      ،انـد  مردماني كه سياه پوشيده 

نمـاد اوج آزمـون خودشناسـي       «بـرد،     اي بـزرگ آن را بـه آسـمان مـي            هستند و سبد كه پرنده    
فاصله بگيرند و پس از طـي       ) كه نماد خود است   (هاست كه براي رسيدن به آن بايد از زمين            آن
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دسـت  ) كه نماد آنيماي درون مردمـان اسـت       (مسافتي طولاني به آن باغ زيبا و زيبارويان دلرُبا          
  .)146 :1387ياوري، (» يدا كنندپ

پرواز پرنده، حركت نيرومندي اسـت كـه از آن بـه آزادي روح و               «شناسي يونگ نيز      در سمبل 
  .)228: 1377يونگ، (» شود روان ناخودآگاه تعبير مي

  نشستن بهرام روز يكشنبه در گنبد زرد

دليــل  ، حكايــت پادشــاهي اســت كــه بــه)خاقــان چــين(حكايــت دختــر پادشــاه اقلــيم دوم 
. معروف گشته است» پادشاه كنيزفروش«ها به  خريدوفروش كنيزان بسيار و زندگاني كوتاه با آن 

گيـري    هاست كه سـلامت آن در شـكل         ماية اين افسانه، وجود آنيما و آنيموس در روان انسان           بن
  .شخصيت درست انسان بسيار مهم است

  جنبــة ) Animous(يمــوس آنيمــا جنبــة ناخودآگــاه زنانــة شخــصيت يــك مــرد اســت و آن
  هــاي ناخودآگــاه در تنظــيم رفتــار اهميــت  ناخودآگــاه مردانــة شخــصيت يــك زن؛ ايــن جنبــه

  صـورت صـحيح     هاي مثبت آنيما در مـردان تـصورات ناخودآگـاه را بـه              جنبه. بسيار زيادي دارند  
ب تعـادل    ارتباط مرد با آنيماي خود، شـفابخش و سـب          ،بنابراين. رساند  به ذهن خودآگاه مرد مي    

  . است

  آنيما زن خاصي نيست، الگوي باسـتاني او شـامل تـأثيرات اجـدادي از آن چيـزي                 
  اضـافة تـأثيراتي     نـام دارد كـه ريـشه در ارتبـاط او بـا مـادر بـه                » زنانـه «است كـه    

  وقتـي آنيمـاي مـرد بـر        . دسـت آورده اسـت     است كه در طول رشد از زنان ديگر به        
  دهـد و مـرد       آميـز روي مـي      هـاي محبـت     زني واقعي و سالم منطبـق شـود، جاذبـه         

   اگر مرد بـيش از حـد بـا آنيمـا همانندسـازي كنـد،                ،از سوي ديگر  . شود  عاشق مي 
   ،اگــر آنيمــاي يــك مــرد. صــفت شــود خــاطر يــا زن مــزاج، رنجيــده شــايد دمــدمي

   ،از سـوي ديگـر    . وقت روابط با زنان را مشكل خواهـد يافـت            آن ،خيلي ضعيف باشد  
  جــو و  ابق بــيش از حــد بــا آنيمــوس شــكل گيــرد، زن ســلطهدر زن نيــز اگــر تطــ

ــت    ــد ياف ــشكل خواه ــردان را م ــا م ــاط ب ــوده و ارتب ــه. سرســخت ب ــي  ب ــور كل   ط
ها   دليل ارتباط با آنيما و آنيموس براي ما اهميت دارد كه درستي تطابق با آن               يندب

-91 :1387اسـنودن،   (سـزايي دارد     هآميز با جنس مخالف تأثير ب       در روابط موفقيت  
95.(  

علت عدم تطـابق     خوانيم كه به    در افسانة روز يكشنبه در گنبد زرد، سرگذشت پادشاهي را مي          
اي صحيح با جنس مخالف       تواند رابطه   صحيح با آنيماي روان خويش و درك نادرست از زن، نمي          
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فروشـد و از او رويگـردان          پس از چندي مـي     ،گيرد  خود داشته باشد و هر كنيزي كه به زني مي         
  :شود يم

  چون كه بدمهر ديد بازفروخت  تـاي ز مهر بـدوخ هركه را جامه
)5 / 184(  

  ورـد مشهـفروش ش يزكــه كنــب  زكان شد دورـز كنيـس كـاه بـش
)6 / 184(  

كنـد كـه داراي       فروشـي برخـورد مـي       شاه روزي به برده   . گردد  مياي ورق بر    اما با اتّفاق حادثه   
  :كنيزي صاحب جمال است

  ريــحـارة ســـور از ستـرده نــب  و پريـي چـيزكــكنانه ـدر مي
)1 / 185(  

  تهـان گفــه جــدر فروشش بها ب  تهـاسفـته گوشي چو در نـفـس
)2 / 185(  

  :اما كنيز با تمام زيبايي خصلتي دارد كه
  دارد دوستــواه را نــار زو خــك  نكوست زشت وان نه جزيكي خوي

)15 / 185(  
 دوست نـدارد و از  ،بستر شوند خواهند با او هم بش اين است كه كساني را كه مي  آري، تنها عي  

شود كـه آنيمـوس كنيـزك هماننـد پادشـاه دچـار         در اينجا نيز معلوم مي    . ها رويگردان است    آن
  :اختلال است و تصور او از مردِ روانش، تصوري حقيقي و درست نيست

  هياـه جانكـــه را بواــــآرزو خ  هــيواـت آرزو خـاورد وقـــك
)3 / 186(  

آنچه تصور زن را در روان پادشاه، تصوري تيره و تار سـاخته و باعـث گرديـده پادشـاه بـا زن                       
اي صحيح برقرار كند، وجود پيرزني محتال و مكّاره اسـت             نتواند رابطه ) آنيما(حقيقي روان خود    

  :ده استكه روابط بين شاه و كنيزان را آشفته و پر از دروغ و ريا كر
  رــگي ـلهــي از ابـلهـان ابـــزنـ  رـي پيـوژپشتـانه گـود در خـب

)14 / 183(  
  ودــر زن در گزاف ديدي ســپي  زي كه شه خريدي زودـكني هر

)15 / 183(  
افـسانه   شـود و در ايـن   شناسي يونگ با مفهوم مادر دهر و جادوگر يكـي مـي       پيرزن در روان  «

گـري پيـشه كـرده و راه      تاباند كه سـتيزه     الارانة آنيما را بازمي   پيرزن سوية مكّار و سرشت مادرس     
  .)147: 1387ياوري، (» آشتي بر خودآگاهي و ناخودآگاهي را بسته است
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) آنيمـوس (اما آنچه در روان كنيزك زيبا باعث شده بود نتواند بـا مـرد حقيقـي روان خـــود           
ر زنان نسل و تبـار او خـصلتي وجـود    اي صحيح و منطقي برقرار كند، اين اعتقاد بود كه د          رابطه
  :رود كدام ازدواج كند، هنگام زادن از بين مي كه هردارد
  

   ماهسـت يـك خصلت آزمودة  اــ مگفـت در نسـل نـاستـودة
)15 / 190(  

  چون به زادن رسيد، زاد و بمرد  كز زنان هركه دل به مرد سپرد
)16 / 190(  

آنيما و آنيموس حقيقي خود دست يابنـد؟ در         شود دو طرف به حقيقت        اما چه چيز باعث مي    
  .صداقت و راستي: يك كلام مي توان گفت
كنـد و بـه       در تأثير صـداقت و راسـتي تعريـف مـي          ) سليمان و بلقيس  (آري، پادشاه حكايتي    

هرچنـد در  . بخشد تا او نيز بتواند موانعِ رسيدن به حقيقت را از ميـان بـردارد   كنيزك انگيزه مي 
سـازد، امـا بـا اعتـراض          دهد و حيلة او را عملي مـي         ش به حرف پيرزن مكار مي     ادامه پادشاه گو  

كند و كنيزك نيز در مقابل اين درستي و راسـتي             دور مي ) نماد روان (كنيزك، پيرزن را از خانه      
  :گردد به وصال با پادشاه راضي مي
  دود دودافگن از ميان برخاست  وار با من راست چون شدي شمع

)3 / 196(  
  ويـراه دادش به سرو سوسن ب  خوي ان ديد ترك توسنچون چن

)6 / 196(  

  )شاه دختر خوارزم(نشستن بهرام روز دوشنبه در گنبد سبز 

كند، وجـود عنـصر سوررئاليـستي         هاي سوررئاليستي نزديك مي     آنچه اين افسانه را به داستان     
طـور معنـا     را ايـن  »زماني  هم«يونگ اصطلاح   . است» زماني  هم«قول يونگ    يا به » تصادف عيني «

دليلي غير از احتمـال حـدوث        شدنشان به   زمان  تقارن دلالتمند دو يا چند واقعه كه هم       «: كند  مي
  .)150: 1377بيلسكر، (» استبوده 

كه در گذر از راهي، ناگهان به زنـي         » بشِر«نام  ه  اين افسانه سرگذشت مردي پرهيزگار است ب      
  :دگرد ول عاشق زن مي و در همان ديدار اكند برخورد مي زيباروي

  ردــيازي ك فتنه با عقل دست   كردتركتازيق ـش عشـره رـب
)12 / 198(  
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  يك زخمه دوخت برجايش تيرِ  پايش كان ديد، سست شد بشِر
)2 / 199(  

 كردن و ر كـار را صـب     ة و چار  شود  رهنمون مي » المقدس بيت«سوي    هيزگاري بشِر او را به    پراما  
  :بيند يبردن به خداوند متعال م پناه

  سهل گرداند ارـن اين كـم رـب  داند رـش و رـه خيـدايي كـخ اـت
)7 / 200(  

   پـس از همـسفرشدن     .كنـد  برخـورد مـي   » مليخـا «نام  ه  در راه به فردي مغرور و پرادعا ب        بشِر
  آور، بـشر وسـايل مليخـا      شـگفت   عجيـب و   يطـرز  اي بـه   شـدن مليخـا در كـوزه        با مليخا و غرق   

شود كه مـصداق تـصادف       رو مي   هاما در اين هنگام با اتّفاقي غير منتظره روب         .برد  خانة او مي   را به 
 عاشقش شـده    زن مليخا همان زني است كه بشر در گذر از كوي          : زماني يونگ است    عيني يا هم  

  :بود
  تـر برداشـقِ تَـخشك از عقي مهر  تـرداشـر بـرقع از قمـ بـهيوانگ

)14 / 212(  
  روزـاف ديـده بـودش چنـان جهـان  ل روزاوـود كـهره بــچ ريــآن پ

)16 / 212(  
  است دير باشد كه در من اين سوز  است امروز ن كه بيني نه مِهرـوي

)6 / 213(  

  زماني در چيست؟ راز اين هم

زماني، بين جهان عينـي و روح انـسان           تقارن يا هم   ة براساس فرضي  ها،  سوررئاليستاز ديدگاه   
  : كند ا كه هركدام ديگري را تأييد ميعنم ينبدارتباط وجود دارد، 

  در لحظــات شــور و هيجــان ويــژه، وقتــي وضــعيت روانــي انــسان شــديداً ملتهــب 
  روح ...)  و هنگــام عــشق، نفــرت، همــت، تمركــز، آفــرينش، شــوريدگي(شــود  مــي
  آري ناخودآگـاه انـسان قـادر اسـت واقعـة           . تواند واقعيت خارجي را تغيير دهـد        مي

، »تـصادفي «طـوري كـه رويـدادي         وان خود مربوط سـازد، بـه      عيني را با وضعيت ر    
  زمـانيِ يونـگ بـه پيونـد روح و       مقولـة هـم  ،در واقـع . اي حـائز معنـي گـردد        حادثه

  ماده، تأثير متقابل ذهنيت و عينيـت اشـاره دارد و فكـــر و عمـل انـسان را حـائز                     
گيرد كـه   صورت ميهاي غريبي    ها و توفيق    به زبان ديگــر، تطابق   . پندارد   مــي امعن

رسد كه نيروهـايي نـامرئي و         نظر مي  ها بدهد و به     خرد ما قادر نيست پاسخي به آن      
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فرضـية  . كننـد   روايـي مـي      بر حوادث روزگـار فرمـان      - و نه علّي     -منطقيِ جادويي   
ها بر پيوند عينيت دنيا و ذهنيـت خلّـاق انـسان اسـتوار                تصادف عيني سوررئاليست  

فكنـي    بر اثر بـرون   . يايدبعين در  تواند به   ة تخيل فرد خلّاق مي     كه قو  امعن است، بدين 
)Projection (    ميل و شوق)Desire(      هاي موجود،     شديد انسان در اشياء و پديده

 و 6: 1377يونـگ،   (آيـد     وجود مي  معمول به  ممكن و غير   منتظره و غير   اتّفاقي غير 
7.( 

   )شاه سقلابدختر (نشستن بهرام روز سه شنبه در گنبد سرخ 

ــسان ــارة دختــر ةاف ــيم چهــارم درب ــايي  دختــر زيبــاي پادشــااقل   هي اســت كــه از فــرط زيب
 ـ        و داشتن    امـا بـانو چـون      . آورنـد  ة او هجـوم مـي      هنرهاي گوناگون، خواستگاران زيـادي بـه خان

بيابد به   خود   مرتبة  ن و هم  شأيابد براي اينكه همسري هم      يي و كمال خود را از همه برتر مي        زيبا
 معـروف   »بـانوي حـصاري   «گزينـد و بـه       برد و در حصاري نفوذناپـذير مـسكن مـي           ميكوه پناه   

  .دشو مي

  ها و نمادها اسطوره. 1

هاي سوررئاليـستي نزديـك       ان به داستـ ـ ه در كنار ديگر فنون سوررئاليستي، اين افسانه را        آنچ
ايـن  ران،  نظ ـ صـاحب واري است كه باعث گرديـده        جيرهكند، استفاده از نمادهاي تودرتو و زن       مي

 هـزارنقش را    كنند و هركدام نقشي از ايـن پـردة        ويل و تفسير    هاي مختلفي تأ    افسانه را به شكل   
  .تصوير كشند به

  : نويسد  اين افسانه مي خود در تفسيرمقالات اي در قمشه هيدكتر حسين ال

اين داستان از نگاه عارفان روايتي شاعرانه از قصة آفرينش است كه ماجراهاي آن  ...
آن پادشاه حضرت احديت . دادن است  پردة زمان و مكان بيرون و جاودانه در روي از

ايـن  ...  نواز است و آن دختر تجلّي جمـال اوسـت           است كه پادشاهي كارساز و بنده     
داستان شرح مشكلات راه عشق و اوصاف پهلواناني است كه طلسمات نفس مكّـاره              

: 1379اي،    الهـي قمـشه   ... ( افتنـد را گشودند و درهاي پنهاني آسمان معرفـت را ي         
370-369.(  

ــسانة  ــصاري «در اف ــانوي ح ــت  » ب ــر دس ــز ب ــز تمرك ــاب ني ــهي ــان   ي ب ــا هم ــه ي ــصر زنان    عن
 هرچند بانوي حصاري انساني در      .شوند  هاي زيادي در طلب بانوي زيبا نابود مي         انسان. ستآنيما
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گزينـد،   براز عشق خـود برمـي     هي را كه براي ا     اما را  يبايي و سرشار از هنر و دانش است،       كمال ز 
يكـي از نمودهـاي     «: گويد باره مي   يونگ در اين  . ستا) آنيما( حكايت از نمود منفي عنصر مادينه     

اسـت كـه از خواسـتگاران خـود          شـاهزاده خـانمي       افـسانة  )آنيمـا (مادينه    عنصر بسيار پيچيدة 
كـشته شـوند و     ش را پاسـخ نگوينـد بايـد         خواهد معماهايش را حـل كننـد و اگـر معماهـاي            مي

 :1377يونـگ،   ( »كشاند دينة مرد را به بازي روشنفكرانة مخرّبي مي       سان است كه عنصر ما     بدين
275(.  

گـشودن طلـسمات، جـان      ن علـت   بينيم كه به    هاي زيادي را مي     در افسانة بانوي حصاري انسان    
  :دهند ميخود را از دست 

  ه شد در شهرـه بستـكـِلّه بـر كلِّ  تا ز بس سر كه شد بريده به قهر
)19 / 221(  

 كه موفقّ بينيم را در وجود شاهزادة جواني مي) آنيما(ينه ماد  نمود مثبت عنصر،از طرف ديگر  
 او شود و با حلّ معماهاي بانوي حصاري مـوفق به ازدواج بـا   ميالعبور به حلّ طلسمات راه صعب  

  .گردد مي

زادگـان    اب قهرمـاني نجيـب    تـوان در آد     هـا را مـي       اين تجلي آنيما در داستان     ةنمون
وسطي نسبت به بانوان جست كه بيانگر كوشش در تمايز طرف زنانة طبيعـت               قرون

خـاطرش   زاده بـه    اش بود و بانويي كه نجيـب        اش با زن و دنياي دروني       مرد در رابطه  
اين زنـان بـه     . زد طبيعتاً تجسم عنصر مادينة وي بود        دست به كارهاي قهرماني مي    

آموزند كه رفتار و احساسات متمايزي نسبت به زنـان داشـته               مي )قهرمانان(مردان  
  ).283: 1377يونگ، (باشند 

شـنويم كـه كـساني        ة بانوي حصاري نيز اين خواسته را از زبان بـانوي حـصاري مـي              در افسان 
 زنـان داشـته    متمايزي نسبت به ديگران دربارةاو دست يابندكه رفتار و عملانند به وصال   تو مي

  :باشند
  نيست نامرد را در اين دز كار  ابد بارـرد يـعه مـين قلـچن رـب

)3 / 220(  
  بايد نـه يـكي جـان هزار مي  ايدـب هـركـه را ايـن نـگـار مـي

)4 / 220(  
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 الگوي پيرمرد فرزانه يا پير دانا كهن. 2

 جوان به وصال بانوي حصاري دسـت يابـد، مـشاوره و كـسب               زادة  گردد پادشاه   آنچه باعث مي  
فيلسوف كهـن   . گذارد  ي است كه راز و رمز طلسمات را در اختيارش مي          ا ديده  جهانپير  ش از   دان

  : دانش جهان در اختيار اوستةمسكن دارد و گويا جمل  ويراندر غاري خراب و
  بود، با او گفت خوردهرچه در  تــاي نهفــه ابـسـح سوف ازـفيل

)8 / 225(  
  سپاس ت با هزارپس گش باز  شناس جوي چاره چون شد آن چاره

)9 / 225(  
 چـشيدگيِ  ديـدگي و سـردوگرم      آبو بازتابي اسـت از        نماد ،تعبير يونگ  به پيردانا الگوي  كهن«

  .)150: 1387ياوري، ( »ناخودآگاه جمعي
  :گردد ة جوان ميزاد ة راه پادشاهبرآن، همت مردمان و دعاي خيرشان نيز بدرق علاوه

ن اوـت رـشت بـولاد گــدرِع پ  ن اوـلق و راي روشـت خــهم  
)7 / 226(  

  كوه، حصار نفوذناپذير، نماد دوشيزگي. 3

اي است كه موضـوعي        مكان و هر عملي نشانه      هر ،خصوص در ادبيات سمبليك    هدر ادبيات و ب   
  .تر در پشت آن نهفته است  عميقتر و ژرف

تي انـدازي حـال     كند و هـر چـشم       محيط نقش بسيار مهمي در روند داستان ايفا مي        
هاي آشـكاري وجـود دارد و همچنـين           بين انسان و طبيعت پيوستگي    . روحي است 

  ).253: 1373ولك، (كنندة عللي باشد  زمينه ممكن است تعيين

 فراتـر از يـك    بانوي حـصاري معنـا و مفهـومي       دوشيزگيناپذير در برابر    دژ و حصار نفوذ   كوه،  
وانـع را رفـع      حـصار و م    آوردن بانو ابتـدا     تدس  هخواستگاران بايد براي ب   . يابد اقليم جغرافيايي مي  

 حصاري باشد پر بالاتر از اينكه در آن كوهاي  ؟ و باز چه سختيتر از كوه كنند و چه مانعي سخت   
  ؟از طلسمات لاينحل

 برايش دوشيزگيكس كه كوه را فتح كرد و طلسمات را گشود و به معماها پاسخ داد، فتح    آن
  :چندان دشوار نيست

  كَني را مدد رسيد ز جان جان  ل چون رسيد به كانكَنِ لع كان
)13 / 233(  
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  امر شگفت و جادو. 4

 اين امر شگفت و     روند؛ مشابه   اي از بين مي     اي جادويي با رقيه     گونه  قلعه و حصار و طلسمات به     
عة افراسياب بـا تعويـذي كـه كيخـسرو در شـكاف ديـوار قلعـه قـرار         دن قلكر در خراب جادويي،  

  :خورد  ميچشم به، دهد مي
  اي بدميد اي كرد و رقيه رخنه  چون به نزديك آن طلسم رسيد

)10 / 226(  
  سم را پيوندـاد آن طلـرگشـب  دـلسم بكنـرنگ آن طـه نيـهم

)11 / 226(  

   )دختر شاه مغرب(رنگ  نشستن بهرام روز چهارشنبه در گنبد پيروزه

 ـ    سرگذشت،  دكن   پادشاه اقليم پنجم آن را روايت مي       دختراين افسانه كه     ه نـام    مردي اسـت ب
 اين وقايع و اتّفاقـات، افـسانه   .افتد  ماجراهايي براي او اتّفاق مي     كه طي سفري،     »ماهان گوشيار «

  .سازد هاي سوررئاليستي همانند مي به داستانرا 

  رؤيا و تخيل. 1

در سفر  ه   وقايع و اتّفاقاتي است ك     ، اول ة در وهل  ،گردد شدن اين افسانه مي     باعث سوررئال  آنچه
 هـاي ماهـان اسـت كـه در هـر قـسمتِ         رؤيااين اتّفاقات، تخيلات و     . افتد ماهان برايش اتّفاق مي   

بـودن    هان نيز تخيلي  جاي داستان از زبان خود ما      گيرد؛ در جاي    خود مي  ، شكلي جديد به   داستان
  :شود اين وقايع تأييد مي

  م؟ـط بستــنظر صورتي غل بر  ن مستمـه مـر كـمگ: اـازگفتـب
)16 / 237( 

  م او ماريـ به چشهــيهرگيا  اريـــدر غ رـتاد بـود افـخ بـي
)2 / 239(  

  تو يال اوفتاد در سرــكاين خ  د در اصل گوهر توـدل ش سـاده
)6 / 252(  

  ردــازي كــب با خيالـت خيال   كردتركتازيو ـت رـو بـرس تـت
)8 / 252(  
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  ايــنم نشدي خاطرت خـيال  جاي دلت بودي آن زمان بر گر
)10 / 252(  

  ال ما بازيـا خيــند بـا كــت  روي دمسازي وانش زــر خـزي
)10 / 259(  

  خيالات از ميان برخاست وان  برخاستجهان  ظلمت از پـردة
)7 / 263(  

  آمد كه طرفه حالي بود طرفش  الي بودـل او خيـا كاصــزان بن
)13 / 263(  

  امر شگفت و جادو. 2

انگيـز و    ه گرديـده، وقـوع اتّفاقـات شـگفت        شدن اين افسان   سوررئالاز ديگر مسائلي كه موجب      
ين نكته باعث شده است كه افسانة       افتد و هم   درپي در سفر ماهان اتّفاق مي       پيجادويي است كه    

  :ها بدانيم  يا يكي از برترين آنپيكر هفتة ترين افسان ماهان گوشيار را سوررئال
 وان و غولان است سرزمين ديكه، سرزميني جادويي شدنآشكار: 

  شـار از اژدهايي بيــمار هر غ  د منزل خويشـار ديـر غـار بـغ
)13 / 238(  

  شير از آشوبشان غريوان است  ر و بوم جاي ديوان استـن بـاي
)10 / 239( 

 اند ها ديو بوده  آنگردد ه بعد متوجه ميك زن و مردي بر خورد ماهان با: 

  ي را ز راه خود ببرندـمادــك  گرند نـر و مـاده دو غـول چـاره
)1 / 242(  

  كارشان كردن بدي و بلاست  ستهيـلا و نـام نر غيلااده ــم
)2 / 242(  

 سرزمين ديوانشدن به و وارد اسب نشستن ماهان بر: 

  ل در غلـغول در غول بود و غ  همه صحرا به جاي سبزه و گل
)13 / 242(  

  دــدهاي سهمناك و بلنـالبـك  دــي چنـناگه آمد پديد شخص
)4 / 243(  
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  لاهـــر كـا و قيــران قبــهمه قط  گيان سياهـو زنـي چـايـه چـــلف
)5 / 243(  

  ي نموده در يك جايــاو و پيلــگ  گراي دار و شاخ ومـــهمــه خـرط
)6 / 243(  

 بهي ماژدهايي شدن اسب ماهان به تبديل: 

  دــي ديــر اژدهايـن را بـويشتـخ  حنت و بلايي ديدـود مـر خـــزي
)12 / 243(  

  سرهفت بودش تر كه  ن عجبـــوي  رــاي و دو پـهار پـايي چـــاژده
)13 / 243(  

  ز درون سـوراخ    گـردد و ا     كه در بن آن سوراخي پديدار مي       چاهي درون   واردشدن ماهان
 :شود باغي بزرگ هويدا مي

  دـــف و روشن ديــ لطيهيايگاـج  و باغ و گلشن ديد ر برون كردــس
)7 / 247(  

  اغ ارم به طبع و سرشتـــب ه زـــب   بهشتـد بـاغي نـه باغ، بلكهـــدي
)9 / 247(  

       شدن  آغوشي ماهان با شاه زيبارويان و تبديل        آشكارشدن زيباروياني حورنژاد در باغ و هم
  : پير و ترسناكعفريتيشاه زيبارويان به 

  ايدــاي خـــه شمـــريده زخــآف  ا پايـن تـي از دهــريتـد عفـــدي
)12 / 261(  

  د چندانيـديـــس نـا كــاژدهــك  دانيـراز دنـــي، گــيشــاومـــــگ
)13 / 261(  

 مكـاني   بـي  و   زمـاني   بـي هاي ايـن افـسانه كـه هـم امـر شـگفت و هـم عنـصر                    از ديگر صحنه  
 ماهـان بـه كمـك     .  پايان افـسانه اسـت     ديدار ماهان با خضر در    كار رفته،     سوررئاليستي در آن به   

اي كه بـا دوسـتان خـود بـود در             زا سر از باغ اوليه      زدني از آن مكان وحشت      برهم  شم، در چ  خضر
  :آورد مي

  ده در بست و در زمان بگشادــدي  ت خود را سبك به دستش دادـدس
)12 / 266(  

  و برده بود ز راهــــش ديــلاوــك  گاهــود را در آن سلامتــــد خـدي
)13 / 266(  
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  )دختر كسري( گنبد سپيد نشستن بهرام روز آدينه در

 و در آن    كنـد   دختـر پادشـاه اقلـيم هفـتم روايـت مـي           اي است كـه      اين افسانه آخرين افسانه   
،  آلـوده شـود    هيخواهد به گنـا    بار مي شود كه هر   تصوير كشيده مي    مردي پاكدامن به   سرگذشت

  .ماند شود و از ارتكاب گناه مصون مي لطف پروردگار دستگيرش مي
  : كنند؛ از جمله ها نقشي مهم ايفا مي  برخي ويژگي،ها در اين افسانه

  عشق

  سـفر  عـشق در قالـب    . ، عشق، در مركز توجه نظـامي قـراردارد        پيكر هفتهاي   در تمام افسانه  
شود و هرچه قهرمان      ها و با شكل بدوي و غريزي خود ظاهر مي           هاي افسانه   قهرمانان و شخصيت  

گردد تا به عشق متعالي تغييـر         تر مي   تر و پخته    ردهشود، عشق پرو     نزديك مي  سفربه انتهاي اين    
  .دهد هويت مي

ن انگيـز و جـادويي و ديگـر فنـو          امور شـگفت  ها،  رؤيا با آميختن با نمادها،      پيكر هفتعشق در   
م و روح و مجـاز و حقيقـت را در            ميـان جـس    گردد كه فاصلة    سوررئاليستي تبديل به عشقي مي    

  .گردد تن و روان استوار ميپارچگي  نوردد و بر يگانگي و يك مي

 پيكر هفتزنان 

  هــا از  كننــد كــه سوررئاليــست  همــان نقــشي را ايفــا مــيپيكــر هفــتي هــا زنــان در افــسانه
  هـاي     هـم بـا محبوبـه      هـا    طبـق نظـر سوررئاليـست      پيكـر  هفـت زنـان   . مقام زن انتظار داشـتند    

  آور حــواي  امهــا پيــ آن . دارنــدالوصــول فــرق هــاي ســهل عفيــف و پاكــدامن و هــم بــا معــشوقه
  ايــن  در نقــش زنــان. دهنــد جديــدي هــستند و وعــدة آشــتي بــين خــواب و بيــداري را مــي 

 تعبيـر   »عشق متعـالي  « از آن به     ها  سوررئاليست رساندن قهرمان به عشقي پاك است كه         ،كتاب
  . كنند مي

  اي از     بيداركردن قهرمـان آيينـي اسـت تـا بـه سـطوح تـازه               پيكر هفتنقش زن در    
 نيـز سـخن از      پيكـر  هفـت در  . دستاورد اين عشق زادوولد نيست    . بدآگاهي دست يا  

دارشدن نيست، بلكه انسان كامل و تمامي است كه تمام مراكز آگاهي              كودك و بچه  
: 1387يـاوري،   (او بيدار شده و با درون خويش به پيوند و سازگاري رسـيده اسـت                

252.(  
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فتنـه  توان از     مي ، روحي بهرام دارند   يم در تحول   كه نقشي عظ   پيكر هفتترين زنان    از برجسته 
اي اسـت كـه    ينهفتنه آي«. كند اردهنده ايفا ميكننده و هشد برد كه در برابر بهرام نقشي آگاهنام  

 فتنـه، هـم     هـاي  ناپذيري  ها و فرمان    كشي  گردن. شناسد  شوبگاه درون خود را در او باز مي       بهرام آ 
 كه بهرام براي رسيدن     هياي است از را    ايهنشدني آنيماست و هم كن      يادآور سرشت سركش و رام    

  .)138: همان(»  در پيش رو داردخودبه 
بهرام جست كه در    توان در آميزش نمادين فتنه با        را مي نقش فتنه در تحول روحي بهرام       اوج  

  . يابد هي نمودي بارز مي و ناخودآگاهيشدن خودآگا آن، حكايتِ يگانه

  آميزش جنسي

پيكــر هفــتهــاي  يــان بيــشتر افــسانه اســاس و بن،ل روحــينقــش آميــزش جنــسي در تحــو   
   تــوان ســراغ گرفــت كــه در آن مــياي را در ايــن كتــاب  دهــد و كمتــر افــسانه را تــشكيل مــي

  جنـسيت  . باشـد كننـده ناديـده گرفتـه شـده       دگرگـون عنوان يك عامـل      نقش زن و جنسيت به    
ــه  ــوازم آن ب ــار، آن     و ل ــل انك ــر قاب ــل غي ــك اص ــوان ي ــان در ر عن ــاه چن   وح و روان ناخودآگ

  ، دهنـد  هـا نتـايج اخلاقـي را نويـد مـي          كـرده اسـت كـه حتـّي آنجـا كـه افـسانه             نظامي رخنـه    
ــاز »بهــرام از شــبانانــدرزگرفتن «در حكايــت : ايــن اصــل حــضوري غيــر قابــل انكــار دارد    ، ب

شـود    وجودآمدن اين نتيجة اخلاقي مي      هم رابطة جنسي سگ نگهبان رمه و گرگ ماده باعث به          
هرچند پيش از نظامي، روايات ديگـر هـم بـه ايـن موضـوعات در داسـتان بهـرام گـور، اشـاره                        (

   ):اند كرده
  يني به خائني بفروختـوان ام  تــت خيانتي بردوخــانــر امــب

)16 / 328(  
  از چنين بند جان نخواهد برد  رخصت آن شد كه تا نخواهد مرد

)17 / 328(  
  چ كس بر وي آفرين نكنديه  رمان چنين نكندـا مجـه بـركـه

)1 / 329(  
   شـاهد مثـال    پيكـر   هفـت توان كلمات و عبارات زير را از ميان انبوه ابيـات             عنوان نمونه، مي    هب

  ة نظـامي   ن گـردد كـه جنـسيت و لـوازم مـرتبط بـا آن تـا چـه ميـزان در انديـش                       روش ـآورد تا   
  كـاح، حجلـه، آهوسـرين،      پـرده، قفـل، مهـر، بكـر، ن        : هـايي چـون    واژهكننده دارد،    نقشي تعيين 

ــة ــنِ لعــل،  كــان قنــد، لعــل كــان، خزينــة عــشق، نوال   هــر  قنــد، مچــشمة رحيــق، چــشمةكَ
   تركيبـات و عبـاراتي ماننـد    و سـتاندن   قلعـه  برخاسـتن،    هيشكستن، نارپستان، نار و نـارنج، مـا       

  يـر،  مهر برداشتن از گوهر، صدفي مهر بسته، رطبي درفتاده به شير، سـوزني رفتـه در ميـان حر        
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بلبــل بــر ســرير  دادن، درافكنــدن شــست، ستيگــه روز قنــد خــوردن، آن بنــد بــسته را ســ تــا
 در آبگيرافكندن، قفل زرين و درج قنـد گـشودن، گـوهر را بـه مهـر خـود                    هينشستن، ما  غنچه

هايي سپيد چـون كـافور،       گردهنگذاشتن، دست بر سرخ گل كشيدن، زيربايي به زعفران و شكر،            
ري چو لور و پنير، مهر ياقوت بر عقيق نهـادن، خواجـه             ب ونازك  نرمده به قند،    صحن حلواي پروري  

دان رفـتن، مغـز بـادام در ميـان           ميل در سـرمه   انگيز،   بيستون همه ستون  كردن،   انگيزي  هيرا ما 
اي پـاك چـون      چـشمه شكر، بند صدري دگر كه نتـوان گفـت، خواجـه را بارگـه فتـاد از پـاي،                    

  . خورشيد

  بهرام گور و مضامين سوررئاليستي در آنانجام داستان 

شـود و در جريـان    پرسـت مـي   سالگي از سر صـدق خـداي   سيدن به شصتبهرام گور پس از ر   
  : گردد خود شكار تقدير و سرنوشت ميكردن گوري، رشكا

  ور تنهاييـار گــبكــاو طل  ه گور صحراييــك بيــرـميل ه
)4 / 350(  

  امر شگفت و جادو. 1

در . آميز بهـرام اسـت    كند، ناپديدگـشتن اسـرار      نگيز كه داستان را سوررئال مي     ا  از امور شگفت  
 همه نااميد از    ،يابند و سرانجام   ميجويند، كمتر    ميگريزد هرچه بيشتر     مينجا  غاري كه گور به آ    

  :گردند ميدرغار بر
   كمتر يافت،تا پسر بيش جست  ل طلب كرد و خار دربريافتـگ

)8 / 352(  
  يوسف خويش را به چاه نيافت  نج راه نيافته گـد و بـاه كنـچ

)10 / 325(  
 آمـدن آوازي    ،كنـد  مـي انگيز و فراواقعي كه جو داستان را سوررئاليـستي           از ديگر امور شگفت   

دهد كه شاه را ديگر نخواهنـد        ميكنندگان پيام   وجو  از درون غار به شكل دود كه به جست        است  
  :يافت

   از غار بردميد چو دودگردي  ودــــان دردآلــفلكـز آه آن ط
)15 / 351(  

  از گرديد، شاه را كار استــب  انگي آمد كه شاه در غار استـب
)16 / 351(  
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گـردد نيـز     مـي دنبال پسر خـويش      قرار به  بي داستان، آنجا كه مادر بهرام،       ةاين حادثه در ادام   
  : شود ميتكرار 

  شوـــاتفيش به گـد آواز هــآم  ون تبش برزد از دماغش جوشــچ
)5 / 353(  

  ويانــب را جـــ غي مرغانِشيرِ  ويانــكاي به غفلت چو دام و دد پ
)6 / 353(  

  ردكه وقت آمد آن وديعت ب چون  پردـــزدان وديعتي بسـو يــه تــب
)7 / 353(  

  ها و نمادها اسطوره. 2

وجـوي   جستن بهرام گور به درون غـار در جـست          توان به پناه    مياز وقايع نمادين اين داستان،      
  .جستن در غار بسيار نمادين است ة يونگ پناه در انديشگور اشاره كرد؛

شده از قلمـرو      ست شناخته  ا وار است و هم تاريك و رازآميز، نمادي        غار كه هم دايره   
  ناخودآگـــاهي و دنيـــاي ناشـــناختة درون و گـــورخري كـــه بهـــرام را بـــه درون 

  ا كــه او را از چنگــال كننــدة آنيمــ ســت از ســوية آگــاه اكــشاند، نمــادي غــار مــي
  رهانـد و آگـاهي و آزادي را بـه او ارمغـان               شـدة پـدر و مـادر مـي         هاي دروني   ارزش
آيـد و بـا        نيز رستم پس از كشتن ديو سفيد از غار بيرون مـي            شاهنامهدر  . دهد  مي

تنها پادشاه و سپاه را از كوري كه نمـاد تـاريكي و ناآگـاهي اسـت                  برآمدن از غار نه   
يـاوري،  (گردد    خود نيز چون پهلوان جهان به جهان روشنايي باز مي          رهاند، بلكه   مي

1387 :137(.  

 بلكـه   ،شدن بهرام را بايد عاملي ماوراءطبيعي دانست و مرگ او را نه مرگ             ناپديد ،ترتيب يندب
مـرگ پـيش از   « كـه در عرفـان اسـلامي    چيـزي ورودي ارادي به عالمي ديگر بايد قلمداد كرد،  

  .  موتُوا قَبلَ أنَ تمَوتُوا:شود مي خوانده »مرگ

  گيري و تحليل نتيجه

   كــه حكــيم نظــامي در آن نويــدهــايي اســت اي از حكايــات و افــسانه  مجموعــهپيكــر هفــت
   انـسان بـا مـاوراء      پيكـر  هفـت در  . دهـد  مـي  طبيعـت    ن را بـا   روح و روان ناخودآگاه انـسا     آشتي  
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 پيكـر  هفـت تمام وقـايع    . يابد يمبه آرامشي لطيف دست      خاطر است كه  ارتباط دارد و به همين      
  . سخن از آشتي انسان است با طبيعت پيرامون و طبيعت درونش

  خت علمــيزيــرا كــه هرچــه شــنا «؛ بــا دنيــاي امــروز مــا متفــاوت اســتپيكــر هفــت دنيـاي 
ــسان ــزايش  ان ــياف ــساني    م ــر ان ــشتر غي ــا بي ــد، دني ــيياب ــسان  م ــود و ان ــداي ش ــود را ج    خ

   نــدارد و مــشاركت عــاطفيســروكار  طبيعــتگــر بــاچراكــه ديكنــد،  احــساس مــي از كاينــات
ــده  ــا پدي ــاه خــويش را ب ــده  ناخودآگ ــاي طبيعــي از دســت داده اســت و پدي ــي  ه ــاي طبيع   ه

  آواي خــشماگين ديگــر نــه تنــدر . انــد نمــادين خــود را از دســت داده تــدريج معنــاي هبــهــم 
ــدايان ــر انت   خ ــش تي ــه آذرخ ــت و ن ــام او اس ــاه ارواح ا   . ق ــه پناهگ ــه رودخان ــر ن ــت ديگ   س

  ا، گيــــاهان و حيوانــات بــا   هــ ديگــر ســنگ . دگي انــسان زنـــو نــه درخــت سرچــشمة  
  تمــاس انــسان بــا طبيعــت قطــع شــده اســت و نيــروي عــاطفي  . گوينــد مــيانــسان ســـخن ن

يونـگ،  ( »شـد از ميـان رفتـه اسـت     مـي كه موجب روابط نمادين وي  عميق ناشي از اين تماس  
1377 :137(.  

ــپيكــر هفــتامــا در   ــ ايــن تمــاس ان ــا طبيعــت اطــراف و درونــش هنــوز ادام   ه دارد وسان ب
ــصه  ــادين ق ــازي نم ــا بازس ــتان ب ــا و داس ــاد    ه ــه نم ــايي ك ــان زيب ــان زن ــا از زب ــاه ه   ناخودآگ

  هرچنـد  . شـوند   مـي رهنمـون   ناشـدني     بـه آرامـشي وصـف      ، هنـوز انـسان را     پاك آدمي هـستند   
   فـوق   هـاي   ز بنـد علقـه    هـيچ جـادويي را بـاور نـداريم و گـويي دنيـاي مـا خـود را ا                    مـا    امروزه

  طبيعــي ماننــد ســحر و جــادو، همــزاد، ارواح و تمــامي موجــودات عجيــب و غريــب رهانيــده   
  ، بـا اسـتفاده از عناصـر سوررئاليـستي     پيكـر  هفـت بهاي خود   اما حكيم نظامي در اثر گران     ،است

ــي چــون  ــل، امــر شــگفت و جــادو، ب ــا و تخي ــي رؤي ــاني و ب ــسانه زم ــا  مكــاني اف   هــا، ارتبــاط ب
هـا و نمادهـا،       اخودآگاه پاك درون، توجه به عـشق متعـالي و دنيـاي غنـي جنـسيت، اسـطوره                 ن

 انـسان   جديد بـر روح و روان      هيرا كشف و شهود،      و ها و سفرهاي جادويي، تصادف عيني       خواب
ات فارسـي         آثـا   را در زمرة   پيكر هفت ،اين طريق از  گشايد و    مي  قـرار   ر غنـي سوررئاليـستي ادبيـ
  .دهد مي

  شتنو پي

  اي اسـت     نقـل شـده، نـسخه      پيكـر  هفـت عنـوان شـاهد مثـال از         تمام ابياتي كـه بـه     مأخذ   .1
ــه ــديان        ب ــعيد حمي ــش س ــه كوش ــتگردي و ب ــدي دس ــي وحي ــصحيح و حواش ــامي،(ت   نظ

؛ عدد سمت راست نشانة بيت و عدد سمت چپ شمارة صفحة كتاب در نـسخة يادشـده               )1380
  .است
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